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مرور شیرازه

دهلیز ویران زمان
شرق: «از عشــق تا شیاطین دیگر» نوشته گابریل  �

گارســیا مارکــز از آثار مطرح او اســت کــه به قول 
مترجمش جاهد جهانشاهی ارزش خواندن چندباره 
را دارد و این از ویژگی آثار او است. معدود نویسندگانی 
هســتند که مــردم سرزمینشــان چنان شــیفته اش 
باشــند که مصرانه خواهان کاندیداتوری شــان برای 
ریاست جمهوری باشند و مارکز ازجمله این معدود 
نویســندگان اســت. مارکز چنان نویســنده  بزرگ و 
مطرح جهانی اســت که دیگر کمتر کســی به فکر 
زادگاه و خاســتگاه او برمی آید. او متولد سال ۱۹۲۷ 
در دهکــده آرکاتاکا در منطقه ســانتامارا در کلمبیا، 
سال ها به رمان نویسی و روزنامه نگاری پرداخته و در 
کار نشر کتاب نیز دستی داشته و به فعالیت سیاسی 
پرداخته اســت. مارکز در بین مــردم امریکای لاتین 
شــهرت بســیار دارد و به «گابو» یا «گابیتو» معروف 
است که نشــان از تحبیب دارد. او پس از درگیری با 
رئیس دولت کلمبیا تحت تعقیب قرار گرفت و ناگزیر 
ســال ها در مکزیک زندگی کرد. چنان که مترجم در 
پیشگفتار خود درباره مارکز می نویسد او «واقع گرایی 
اســت که در نوشــته هایش نه با خــود و نه دیگری 
تعارف ندارد. عریان و بی پیرایه می نویسد.توصیفات 
بی نظیر و تصویرپردازی بی نقصش به عمق داستان 
می کشــاندت و با شــخصیت های داســتان عجین 
می کندت به گونه ای که تا پسین انتها درگیر می مانی. 
مارکز کلمبیایی هوشمند است و توانمندانه مجذوب 

نگاهت می دارد».

«از عشق تا شیاطین دیگر» که اخیرا در نشر نگاه 
تجدیدچاپ شــده روایت زندگی دختری است به نام 
ســییروا ماریا که با بی توجهی والدینش مواجه شده 
و در کنار خدمتکاران آفریقایی بزرگ می شود تا جایی 
که زبان آنها را هم یــاد می گیرد. روزی که او همراه 
یکی از خدمتکاران به بازار می رود، سگ هاری گازش 
می گیرد. خبر به گوش اسقف منطقه می رسد و ادعا 
می کند که روح این دختر در تســخیر شــیطان قرار 
گرفته اســت. بنابراین از پدرش می خواهد که دختر 
را بــرای جن گیری به صومعه تحویل دهد. پدر ماریا 
نیز از ســر ناچاری، تنها دخترش را به اصرار اســقف 
به کلیسا می ســپارد و وهم حلول شیطان در جسم 
و روح دختــرک کلیســا را وامی دارد تا کشــیش ۳۶ 
ساله ای را مأمور شیطان ستیزی کند. در این میانه پدر 
روحانی کایتانو دلاورا شیفته ماریا می شود و در فکر 

نجات جان او برمی آید.
در آغــاز کتــاب «از عشــق و شــیاطین» دیگــر 
می خوانیــم: «روز ۲۶ اکتبــر ۱۹۴۹ روزى نبــود که با 
اخبار مهم به همراه باشد. استاد کلمنته مانوئل زابالا 
ســردبیر روزنامه، که اولین فعالیت نویســندگی ام را 
به عنوان گزارشگر پیش او طی کردم، با دو سه پیشنهاد 
ساده کنفرانس صبحگاهی را به اتمام رساند. به هیچ  
یــک از دبیران وظیفه خاصی محــول نکرد. دقایقی 
بعد مطلع شد که قصد دارند مقبره هاى معبد سابق 
سانتاکلارا را نبش کنند، و سردبیر بدون کم ترین انتظار 
و چشم داشــتنی به من مأموریت داد: برو ســرى به 
آن جا بزن و ببین نظرت چیســت. از صد ســال پیش 
معبد تاریخی کلاریسینی ها به جاى بیمارستان مورد 
استفاده قرار می گرفت و اکنون قرار بود فروخته شود 
و به جایش هتلی پنج ســتاره بنا گردد. اتاق جانبی و 
ارزشمند عبادتگاه به خاطر ریزش سقف آجرى در گذر 
زمان، تقریبا بدون حفاظ به حال خود رها شــده بود. 
ولی هنوز هم سه نســل از اسقف ها، راهبه ها و سایر 
برگزیدگان در ســرداب هاى آن مدفــون بودند. اولین 
اقدام این بود که گورها را تخلیه کنند، و استخوان هاى 
مردگان را که کسانی ادعایی نسبت به آنها داشتند، در 
اختیارشان قرار دهند، و باقی استخوان ها را در گورى 
دسته جمعی به خاک بسپارند. حفارى غیرمسئولانه 
با گورها باعث حیرتم شــد. کارگران گورها را با تیشه 
و کلنگ نبش می کردند، تابوت هاى متعفن را بیرون 
می کشــیدند... هرچه مقام مردگان ممتازتر بود، به 
همان نسبت کار روى آنها دشوارتر بود، چون مجبور 
بودند باقیمانده استخوان ها را بیرون بیاورند و درون 
تابوت را خوب وارسی کنند، تا سنگ هاى قیمتی، طلا 
و زینت آلات را کشف کنند. استاد بنا در فواصل معین 
تاریخ سنگ نوشــته ها را در دفترچه اى می نوشت و 
روى هــر کدام کاغذى با درج نام مرده می گذاشــت 
تا اشــتباهی رخ ندهد. اولین چیزى که پس از ورود 
من به معبد جلب نظر می کــرد، ردیف بلند و بالاى 
توده ى اســتخوان ها بود که در اثر تابش آفتاب داغ 
اکتبر از حفره هاى ســقف، دوباره گرم شــده بودند. 
هنوز با گذشــت نیم قرن هراسی را احساس می کنم 
که ســند تکان دهنده اى از دهلیز ویــران زمان ایجاد 
کرده بود... ســنگ گورى که بر دیوار نصب شده بود، 
شوره بسته و خطوط را محو کرده و تنها نامی بدون 
نام خانوادگی قابل رویت بود: سییروا ماریا دِتودوس 
لُس آنخه لِــس... در کودکی مادربزرگم از افســانه  
دخترک دوازده ساله  اشراف زاده اى حکایت کرده بود 
که از هارى جان باخته بود و در روســتاهاى کارائیب 
به خاطر معجزه هاى فراوانی که داشت از او به نیکی 
یاد می کردند. این فکر که گور یادشــده می توانســت 
گور آن دختر باشــد آن روز برایم در حکم خبر بود و 

سرآغاز این کتاب».

داستان های کوتاه مارکز
شرق: «شــب مینا» نوشــته گابریل گارسیا مارکز  �

دوازده داســتان کوتــاه دارد و مانند دیگــر آثار این 
نویســنده برنــده نوبل پــس از انتشــار بی درنگ به 
چندین زبان ترجمه و منتشــر شــده است. مارکز در 
داســتان های این کتاب شیوه ای تازه از روایت پردازی 
طرح ریخته و به گفته خودش چندین ســال متمادی 
در جســت وجوی زبان و بیان و ســاختار روایی بدیع 
کوشــیده اســت. همین تلاش مارکز برای دستیابی 
بــه فرم و نوع روایــت متفاوت به داســتان های این 
نویســندهٔ پــرآوازه تازگی خاصی بخشــیده اســت 
چنان که انتشــار هر کتــاب تازه از مارکــز در ادبیات 
جهــان رخــدادی تأثیرگــذار بوده اســت. شــاید از 
این روســت که بســیاری از منتقدان معتقدند مارکز 
برخلاف بســیاری دیگــر از نویســندگانِ برندهٔ نوبل 
بعد از دریافــت این جایزه نه تنها خود را تکرار نکرد، 
بلکه آثــار تازه ای خلــق کرد و به راه هــای دیگری 
در روایت پردازی و داستان نویســی رفــت. مارکز در 
پیشــگفتار کتاب می گوید بســیارى از داســتان های 
«شــب مینا» را پس از انتشــار در نشــریه هاى ادبی، 
بار دیگر بازنویســی کرده است و لاجرم متن بعضی 
از داســتان هاى این کتاب، با داستان هایی که قبلا در 
جاهاى دیگر منتشــر شــده، تفاوت هایی دارد. از آن 
گذشته، ســلیقه مترجمان مختلف نیز در برگرداندن 
داستان ها، کمابیش تفاوت هایی در متن ترجمه پدید 
آورده است. ترجمه ای که از «شب مینا» در نشر نگاه 
درآمده است از روى ترجمه انگلیسی ادیت گراسمن 

از متن اسپانیایی، به فارسی برگردانده شده است.

در آغاز نخستین داســتانِ این مجموعه با عنوان 
«ســفر بخیر آقاى رئیس جمهور» می خوانیم: «روى 
نیمکتی چوبی زیر برگ هاى زرد پارک خالی و خلوت 
نشسته بود و قوهاى خاکسترى رنگ را تماشا می کرد 
و هر دو دستش را روى دسته نقره اى عصایش تکیه 
داده بود و به مرگ می اندیشید. در نخستین دیدارش 
از ژنــو، دریاچه آرام و روشــن بود بــا مرغان دریایی 
اهلی که از دســت مردم غــذا می خوردند و زنانی با 
آن یقه هاى چیــن دار و چترهاى آفتابی ابریشــمی، 
که چشــم به راه مشــترى بودند و به پریان ســاعت 
شــش بعدازظهر می ماندند. اکنــون تنها زنی که در 
دیدرســش بود، زنی بود که روى اســکله خالی گل 
می فروخت. برایش قبول این واقعیت بســیار دشوار 
بود که زمــان می تواند، نه تنهــا در زندگی او که در 
تمامــی دنیا این همه تباهی پدیــد آورد. او هم یکی 
دیگر از آدم هاى ناشــناس این شهر، شهر ناشناسان 
برجســته بود. کت و شلوار ســورمه اى راه راه به تن 
داشت با جلیقه زرى دوزى شده و کلاه شق ورق یک 
قاضی بازنشســته و ســبیل خودنماى یک تفنگچی، 
موى پرپشــت و کبود پیچ پیچ رمانتیک، دســت هاى 
یک نوازنــده چنگ با حلقــه ازدواجِ مردى زن مرده 
در انگشــتِ دست چپ و چشــم هایی پرنشاط. تنها 
فرســودگی پوســت بود کــه از ناســلامتی اش خبر 
می داد. با این همه، در هفتادوســه سالگی، ظرافت 
و برازندگی اش چشــمگیر بود. آن روز صبح اما خود 
را از عالم آن همه غرور و نخوت به دور می دید. ایام 
عزت و شوکت را براى همیشه پشت سر گذاشته بود 
و اکنون تنها ســال هاى مرگ را پیش رو داشت. بعد 
از دو جنگ جهانی به ژنو بازگشــته بود تا ســرانجام 
از علت دردى که پزشکان مارتینیک تشخیص نداده 
بودند ســردرآورد. در نظر داشــت بیش از دو هفته 
آنجــا نماند اما حالا تقریبا شــش ماهــی بود که با 
معاینات خسته کننده و تشخیص هاى مبهم سر و کار 
داشــت و پایان کار هم به این زودى ها معلوم نبود. 
براى یافتن علت درد، کبــد و کلیه ها و لوزالمعده و 
پروســتات و هر جاى دیگرى را کــه محل درد نبود 
معاینه کردند. تا آن پنجشــنبه ملال انگیز که ساعت 
نُه صبــح در بخش اعصــاب درمانگاه، با پزشــکی 
ناشــناس از میان آن همه پزشکانی که به سراغشان 
رفتــه بــود، قرار ملاقات داشــت. مطب پزشــک به 
حجره اى در صومعه راهبان می مانســت و پزشــک 
هم آدمی ریزنقش و جدى بود که شســتِ شکسته 
دســت راتش را گچ گرفته بود. چراغ را که خاموش 
کــرد، عکس ســتون فقراتش روى صفحــه نورانی 
ظاهر شــد، امــا فکر نمی کرد عکس خودش باشــد 
تا اینکه دکتر با چوبِ اشــاره اى نــازک، محل اتصال 
دو مهــره پشــت را، پایین کمرش نشــان داد. گفت: 
درد شــما اینجاســت. براى او موضــوع چندان هم 
ســاده نبود. درد کمرش مرموز و نایافتنی بود... دکتر 
بی آنکــه از جا بجنبد بــه حرف هایش گوش می داد 
و چوب اشــاره روى صفحه روشن بی حرکت مانده 
بود. گفت: همین اســت که ما را این قدر گمراه کرده. 
حالا دیگــر می دانیم محلش همین جاســت. آنگاه 
انگشــت اشــاره اش را روى گیجگاه پیرمرد گذاشت 
و با دقت گفــت: هرچند اگر درســتش را بخواهید، 
جناب رئیس جمهور، همه دردها اینجاســت. شیوه 
طبابتش چنان بااحساس و نمایشی بود که تشخیص 
نهایی اش بس نجات بخش می نمود: ریاست جمهور 
می بایستی خود را براى عملی خطرناک و گریزناپذیر 
آماده کند. پرســید چقــدر احتمال خطــر می رود و 
پزشک پیر او را همچنان در عالم ابهام باقی گذاشت. 

پاسخ داد: دقیقا نمی شود گفت». 

 برگردان منوچهر یزدانى

شب مینا
گابریل گارسیا مارکز

ترجمه صفدر تقى زاده
نشر نگاه

از عشق و شیاطین دیگر
گابریل گارسیا مارکز

ترجمه جاهد جهانشاهى
نشر نگاه

در روزهایی که «صد سال تنهایی» را می نوشتم، 
هرگــز فکــرش را نمی کردم و در رؤیاهــای دور هم 
نمی دیــدم کــه روزی در مراســم رونمایی نســخهٔ 
یــک میلیونیِ این کتاب شــرکت کنم. تصــور اینکه 
یــک میلیون نفــر بتواننــد چیزی را که با بیســت  و 
هشــت حرف و دو انگشــت، به عنوان ابــزار کار، در 
خلوت اتاقم نوشــته شــده را به طور کامل بخوانند 

دیوانه کننده است.
امروز اعضای آکادمی زبان به رمانی اشاره دارند 
که بارهــا از مقابل چشــمان یک میلیــون خواننده 
گذشــته و نیز به صنعتگــر بی خوابی چــو من، که 
هنوز از شــگفتی این رویداد خارج نشــده است. اما 
این موضوع، نه به رســمیت شــناختن یک نویسنده 
اســت و نه امکان دارد که باشد، این نشان از معجزهٔ 
انکارناپذیری اســت که تعداد زیادی از افراد مایل به 
خواندن داستان به زبان اسپانیایی هستند و بنابراین، 
شــمارگان یک میلیون نسخه ای «صد سال تنهایی»، 
که اولیــن بار در نوع خود اســت، بزرگداشــت یک 
میلیون نسخه برای نویسنده ای نیست که رخسارش 
از خجالــت گلگون شــده؛ این نشــان از یک میلیون 
خوانندهٔ تشنهٔ زبان اســپانیایی دارد که با اشتیاق در 

انتظار رسیدن نوشته ای برای خواندن اند.
نمی دانــم همــهٔ این ها کــی اتفاق افتــاد، فقط 
می دانم که از هفده ســالگی و تــا همین امروز هیچ 
کاری انجــام نداده ام، جز اینکــه هر روز صبح زود از 
خواب بیدار شــوم، مقابل ردیف شستی های حروف 
صفحه کلیدم بنشینم تا یک صفحهٔ خالی را پر کنم، 
فقط با هدف روایت داســتانی که هنوز برای کســی 
نگفته ام، تا زندگی را برای خواننده ای که هنوز وجود 

ندارد شاد کنم.
روال نوشتن من از آن ابتدا تاکنون تغییری نکرده 
اســت. هیچ وقت جز دو انگشــت ســبابه ام چیزی 
ندیــده ام، که یکی یکی و بــا ضرب آهنگی موزون به 
بیســت و هشــت حرف الفبا می خوردنــد که بدون 
هیچ گونه تغییری در این هفتاد و چند ســال جلوی 

چشمانم ردیف شده اند.
امــروز بخت یــار من بــود کــه بتوانــم در این 
بزرگداشــت شــرکت کنم و سپاســگزارم؛ و جز این 
اندیشه که ببینم چه بر ســرم آمده نمی توانم کاری 
کنم. آنچه می بینم این اســت که آن خواننده ای که 
برای صفحــهٔ خالی من وجود نداشــت امروز خیل 
جمعیتی شده که تشنهٔ خواندن آثار اسپانیایی است.
خوانندگان «صد ســال تنهایی» امروز جامعه ای 
را تشکیل می دهند که اگر همه در سرزمینی مشترک 
زندگی می کردند، یکی از بیســت کشــور پرجمعیت 
جهان بودند. این ادعا برای بالیدن نیســت، برعکس، 
فقط می خواهم بگویم که چه تعداد از مردم هستند 

که با آیین و عادت خواندن خود نشان داده اند شوق 
وافــری، تا حد نهایت، بــرای دریافت پیــام به زبان 
کاســتِیانو۱ دارند. چالشــی برای همهٔ نویســندگان، 
شاعران، داستان سرایان و مربیان زبان ماست که این 
عطش را سیراب و این جمعیت را تکثیر کنند، انگیزهٔ 

واقعی وجود و پایداری حرفهٔ ما و البته خود ما.
در سی وهشت ســالگی و پــس از انتشــار چهار 
کتاب از بیست ســالگی تا آن زمان، پشــت ماشــین 
 تحریر نشســتم و چنین آغاز کردم: «ســال ها بعد، 
هنگامی که ســرهنگ آئورلیانو بوئندیــا۲ در مقابل 
جوخه اعدام ایســتاده بود، بعدازظهر دوردســتی 
را بــه یاد آورد کــه پدرش او را به کشــف یخ برده 
بود». هیچ شــناخت و آگاهی ای از معنی یا منشــأ 
این عبارت یا اینکه تا کجا ممکن است کشیده شود 
نداشــتم. آنچه امروز می دانم این است که هجده 
ماه حتی یک روز هم از نوشــتن دســت نکشیدم، تا 

اینکه کتاب به پایان رسید.
شــاید باورنکردنی به نظر برســد، ولــی یکی از 
مشــکلات اساســی من کاغذ ماشــین  تحریــر بود. 
به نادرستی این را آموخته بودم که اشتباهات تایپی، 
املایــی یا دســتور زبانی در واقع ناشــی از خطاهای 
خلق روایت اند و هر بــار آنها را می دیدم، صفحه را 
پاره می کردم و در ســطل کاغذ باطله می انداختم و 
دوباره شــروع می کردم. با آهنگی که در یک ســال 
تمرین به دســت آورده بودم، حساب کردم که کتاب 
تقریباً با شش ماه کار صبح ها به اتمام خواهد رسید.
خانم اســپرانزا آرایزا،۳همان پِرای۴ِ به یادماندنی، 
ماشین نویس شاعران و فیلم سازان بود. او یک جای 
روشــن و پاک اثر کارلوس فوئنتس، نویســندهٔ بزرگ 
مکزیکــی، و آثــاری از پدرو پارامو۵ و خــوان رولفو۶ 
و متون اصلــی چندین فیلم نامــه از جناب لوئیس 

بونوئل را با ماشین  تحریر تایپ کرده بود.
وقتــی به او پیشــنهاد کردم بــرای جلوگیری از 
هرگونه ســردرگمی در نســخهٔ نهایی، پیش نویس 

رمان را که پر از لکه های جوهر سیاه و قرمز بود تمیز 
کنــد، دیدم برای این زن، کــه در این قفس دیوانه ها 
به همــه چیز عادت کرده، مشــکل خاص و مهمی 

نیست.
چند ســال بعــد، پِرا بــرای من تعریــف کرد که 
وقتی آخرین نســخهٔ اصلاح شــده را که به او سپرده 
بودم به خانه اش برد، هنگام پیاده شــدن از اتوبوس، 
بــر اثر باران سیل آســایی کــه می باریــده، لیز خورد 
و تمــام ورق های کاغــذ در گل ولای خیابان شــناور 
شــدند. با کمک سایر مســافران آن اوراق مرطوب و 
تقریبــاً ناخوانا را جمع آوری و آنهــا را در خانهٔ خود 

ورق به ورق با اتوی لباس خشک کرده است.
چیــزی که می شــد موضوع کتاب بهتــر دیگری 
باشــد چگونگی زندگی من و مرســدس بــود، با دو 
فرزندمــان، در دورانی که حتی یــک پنی هم درآمد 
نداشــتم و اینکه چطور توانســتیم زنده بمانیم. من 
هنوز نمی دانم مرســدس در آن ماه ها چکار کرد که 

خانه یک روز هم بی غذا نماند.
ما در برابر وسوســهٔ گرفتــن وام با بهره مقاومت 
کــرده بودیم، تا اینکــه بالاخره دل هایمــان را یکی 
کردیم و تصمیم گرفتیم اولین حمله های خود را به 
ســوی مونته دِ پیِداد۷(بانک گارکشایی و گروگذاری 

اموال) آغاز کنیم.
مرسدس پس از اســتفاده از مُسکن های زودگذر 
با دیگر چیزهای کوچک، لازم دید برای درســت کرد 
وضع مالی مان، به فروش جواهراتی متوســل شود 
کــه نزدیکان طی ســالیان به او هدیه کــرده بودند. 
کارشــناس جواهر با ســخت گیری یک جراح آنها را 
معاینــه کرد و با چشــم جادویی خــود الماس های 
گوشــواره، زمردهای گردنبند و یاقوت های به کاررفته 
در انگشترها را بررسی کرد و در پایان همهٔ آنها را به 
ما برگرداند و با لحنی اســتهزاآمیز گفت: «همهٔ اینها 

از شیشهٔ خالص اند».
در آن لحظــهٔ ســخت، مانند دیگر مشــکلات و 

سختی های بزرگ، مرسدس حساب های نجومی اش 
را کرده و بدون کوچک ترین لرزشــی در صدایش به 
صاحبخانهٔ صبورش گفت: «ما می توانیم شــش ماه 

دیگر همهٔ اجاره شما را یک جا پرداخت کنیم».
صاحبخانه پاسخ داد: «می بخشید، خانم. متوجه 
هســتید در این صــورت چه مبلــغ هنگفتی خواهد 

شد؟»
مرســدس با بی حوصلگی گفت: «بله، می دانم، 
تا آن زمان همه چیز را درســت خواهیم کرد. نگران 

نباشید».
آن شخص تحصیل کرده هم، که کارمند عالی رتبهٔ 
دولــت و یکی از آدم های دلپذیــر و صبوری بود که 
می شــناختیم، با صدایــی بدون لرزش پاســخ داد: 
«خیلی خــوب خانم، حرف شــما بــرای من حجت 
است،» و صورت حســاب مرگبار خود را بیرون آورد: 

«هفتم سپتامبر در انتظارتان خواهم بود».
ســرانجام، در اوایل اوت ۱۹۶۶، من و مرســدس 
برای فرستادن نســخهٔ نهایی «صد سال تنهایی» به 
فرانسیسکو پوروا،۸مدیر انتشارات امریکای جنوبی۹در 
بوینس آیرس، به ادارهٔ پســت مکزیکوسیتی رفتیم تا 
بســتهٔ ۵۹۰ برگ نیم ورقیِ کاغــذ معمولی را که یک 

خط در میان نوشته شده بود، بفرستیم.
کارمنــد پســت بســته را روی تــرازو گذاشــت، 

محاسبات خود را کرد و گفت: «۸۲ پزو می شود».
مرســدس اســکناس ها و پول های خردی را که 
در کیفش بود شــمرد و فهمیدیم که: «فقط ۵۳ پزو 

داریم».
بســته را باز کردیم، آن را به دو قســمت مساوی 
تقسیم کردیم و یکی را به بوئنوس آیرس فرستادیم، 
بدون اینکه حتی فکر کنیم پول ارسال بقیه را از کجا 
وچگونــه تهیه خواهیم کرد. تازه بعــداً هم متوجه 
شــدیم که قسمت اول را نفرســتاده ایم. ولی قبل از 
پیداکردن پول برای ارســال بقیه یادداشــت ها، پاکو 
پوروا، مدیر انتشــارات امریکای جنوبی، که مشــتاق 
خواندن نیمهٔ اول کتاب بود، برای ما پول فرســتاد تا 

بتوانیم قسمت اول را برایش بفرستیم.
این بــود چگونگــی تولــدی مجــدد در زندگی 

امروزمان. سپاسگزارم.
پی نوشت ها:

* متن ســخنرانی مارکــز در چهارمین همایش زبان 
اسپانیایی در کارتاخِنا-کلمبیا

1.    Castellan؛ اسپانیایی.
2. Aureliano Buendía   
3. Esperanza Araiza   
4. Pera   
5. Pedro Páramo
6. Juan Rulfo   
 Montes de Piedad   .۷؛ نهادهــای خیریه ای که در 
آن فقرا می توانستند برای رفع نیازهای اولیهٔ خود، با 

گروگذاردن اموالشان، پول نقد دریافت کنند.
8. Francisco Porrùa   
9. Suramericana

سخنرانی گابریل گارسیا مارکز دربارهٔ «صد سال تنهایی»*

کشور پرجمعیت ادبیات

نگاهی به مجموعه  شعر «آسمان های ساکت» علی جهانگیری
موقعیت هاى عشق و انقراض

«می توانست بدتر از این باشد/ تنها ببری منقرض شده باشم/ در یک 
صد سال پیش/ سایه ای در جنگل/ اگر به شکارم نیایی/ ابتدا نمی گیرد 
این صدا/ پوســتی بر دیوار می شــوم اگر بخواهــی/ رقت انگیزترین ببر 
جهان می شــوم اگر بخواهی/ یک روز حتماً به شــکارم بیا/ تا صدای 
ناله هــای زخمی ام را بشــنوند/ لای جرز این دیوارهــا/ ببری هنوز به 

انتظار شکارچی اش/ سایه مانده است».۱
علی جهانگیری شــاعر هیرکانی در مجموعه شــعرهای «کجا»۲ و 
«آســمان های ساکت» به ســاحت های زبان نزدیک می شود، اما مانند 
پرنده ای ســبک بال می گریزد. کتاب پژوهشــی «آسیمه های معنا»۳ در 
محوریت اندیشه  عبدالقاهر جرجانی، به تأویل متن و هرمنوتیک اشاره 
دارد. شــاعر با پژوهش میدانی نشــان داده اســت که جرجانی اولین 
اندیشــمند ایرانی قرن پنجم، زبان را به مثابه هســتی نگریسته و راه بر 
معجزه  معنا بســته اســت. در بیشــتر آثار جهانگیری به طور معمول 
اشــعار «بی فاصله، بی نقطه و بی نام» هســتند، و گسست و پرش های 

ناگهانی جزو بنیان های اساسی محسوب می شوند.
شــعر «می توانســت بدتر از این باشــد» از منظرگاه هــای اجرایی 
(ســاختاری و فرمی)، و زبانــی (معناهای معنا) مــورد واکاوی ادبی 
است. تکرار «اگر بخواهی» زبان را در وضعیت دوگانه گی های مشروط 
یعنی «وسوسه و تردید» قرار داده است. «پوستی بر دیوار می شوم اگر 

بخواهی/ رقت انگیزترین ببر جهان می شوم اگر بخواهی».
کلیت اثر روی مفاهیم انتزاعی می چرخد، به طوری که «ببر و زن» 
به واســطه  «انقراض و عشق» حضوری روشن دارند. ببری که در ازای 
«دیده شــدن و دوســت داشته شدن» آرزوی شــکار را دارد. پیوند بین 
پدیدار بیرونی و مفاهیم عام ســبب تکثیر معنایی و ســاختاری شــده 
اســت. ببر از قوی ترین حیواناتی است، که در فرهنگ و اعتقادات ملل 
نمادهای مختلفی را از آن خود کرده اســت. ببر هیرکانی بخشــی از 
هویت ایرانی است که در صد سال پیش منقرض شده است،۴ اما آرزو 
دارد توسط کسی که دوستش خواهد داشت دیده شود. نماد بی باکی، 
دلیری و نترسی است. بیشــتر صفات انسانی یعنی «قدرت، جذابیت، 
هوشمندی، خشــم و عصیانگری» را در بر دارد. نشانه قدرتمندی اش 
ماهیچه های قوی است. جذابیتش از سایه وی بر دیوار مشهود است. 
هوشــی که در شــکارکردن، و البته در شکارنشــدن دارد، آن چنان که 
در هر وضعیتی مثل ســایه می گریزد. خشم را در مواجهه با خطرات 
نشــان می دهد. عصیانگری و سرکشی از صفت های بارزش محسوب 

می شود. شــاید قرن ها در سایه مانده اســت. آن چنان آرام و سایه وار 
بوده اســت که شــکارچیان در طول تاریخ موجودیت او را مثل سایه 
دیده اند، و از عبور یک سایه صحبت کرده اند. با همین خصلت قرن ها 
از خــود محافظت کرده اســت، تا اینکــه به رازش پی بــرده و برای 

همیشه منقرض شد.
شاعر به موقعیت انسان با هستی دقت دارد، از ساحتی به ساحت 
دیگر می رود. ســعی می کند بافت های تازه ای بــه زبان اضافه کند. با 
پدیدارهــای بیرونی «ببــر، جنگل» از جز به کل نقــب می زند. زیرا این 

انقراض در بیشتر پدیده های هستی رخ داده است.
روایت یک ببر از انقراض خویش، موقعیت های مفهومی بســیاری 
را رقم می زند. در این وضعیت مدلول های هســتی، متکثر می شــوند. 
بین امروز و دیروز زمان تاریخی، موازنه برقرار شده است. از آغاز وجود 
صحبت نمی شود، بلکه انقراض حدود صدسال پیش به تصویر کشیده 

شده است، که آخرین ببر منطقه بر اثر واقعه ای از بین رفت.
برای گریز از روایت یکدســت، گــزاره  «اگر به شــکارم نیایی/ ابتدا 
نمی گیرد این صدا» آورده شده است، تا زمان روایت شود و نگاه خطی 
قطع شــود. در گذشــته های اســطوره ای و تاریخ تقویمی، پهلوانان با 
ببر نبرد می کردند. در این راســتا زمان تقویمی در مقابل زمان تاریخی 
قرار گرفته اســت، و مفاهیم از منظر زمانی بر حال و گذشــته و آینده 

دلالت های مفهومی دارد.
شــاعر در پی ترســیم فضای ســوررئال اســت. از مفاهیم انتزاعی 
«قدرت، جذابیت، هوشمندی، خشم و عصیانگر» در جهت ساحت های 
زبانی گام برداشــته اســت. موتیف ها را به بینامتنیت می کشاند، بدون 
اینکه صحبــت از زن به میان آورد، و مفاهیم را به تغزل می کشــاند. 
به طوری که عشــق یک کاراکتر اســت، که با توجه به مفاهیم ضمنی 

ترسیم شده است.
نحوه برخورد با کلمات، زبان را به افق های نامکشــوف برده است. 

ایــن نوع چینش به خلــق مفاهیم تازه انجامیده اســت. گوینده (ببر) 
بر خودگویی های خویش متمرکز اســت. در بنــد دوم با زنی صحبت 
می کند که فقط یک ســایه می بیند. به دلدار التماس می کند: «یک روز 

حتماً به شکارم بیا/ تا صدای ناله های زخمی ام را بشنوند».
شــعر از منظر «زن و هســتی» مورد واکاوی اســت. زن مرکز ثقل 
اســت، زیرا عشق در این نوع زبان محوریت بیشتری دارد. از سویه های 
مختلف تاریخی و زیســتی ببر نگهبان مردگان اســت، و امروز از سایه 
خود ســایه بانی می کند. طبق نشــانه های توتمی اگر ببر روح نگهبانی 

کسی باشد آن فرد نامیرا است.
شگردهای ساختاری، زبان را عمیق بیشتر نشان می دهد. موتیف ها 
ابعاد گســترده معنایی را در جهت آشــنایی زدایی ترسیم کرده است. 
هــر کدام از این پدیدارها، بر ســویه های جداگانــه ای دلالت دارند. در 
بی زمانی و بی مکانی، موقعیت های مفهومی شــکل گرفته است. ببر 
دنبال دیده شدن است، و از زن می خواهد که اگر شده او را پیدا کند. ببر 
مظهر طبیعت خشن، زن مظهر هســتی است. از او می خواهد دوباره 

به وی هستی دهد.
در این ژرف ســاخت روایی موتیف های «عشــق و انقراض» ابعاد 
ســاختاری بســیاری را تصویر کرده اند. ببر با آن همه شجاعت و قدرت 
و... منقرض شــده است. در این راســتا انقراض موتیف بادوامی است، 
و عشــق موتیف کم دوامی است. در این وضعیت ناخودآگاهی، جنگل 
و مظاهر آن از موتیف های همیشــگی شــعر اســت، کــه بر روی هم 

نظام های معنایی و ساختاری دور یا نزدیک را به وجود می آورد.
اگرچه ذهن و زبان، روی ســویه های انقــراض می چرخد، اما ابعاد 
بیشــتر آن روی زن پنهان در متن می باشد، که موقعیت های معنایی و 
ساختاری بسیاری را رقم می زند. آن چنان که در این پرش های ناگهانی، 
هستی مورد هدف قرار گرفته، و جهش های ساختاری در ساحت های 

دیگر اتفاق افتاده است.
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